
  

   نامه يهودا
 
  

  سلام و درود از يهودا
  ،  و برادر يعقوب ، خدمتگزار عيسي مسيح»يهودا « از طـرف

   محفوظ   هستند و در عيسي مسيح     پدر خداي     و برگزيده    محبوب   مسيحياني كه   به
  .باشند مي

  . باشم  مي  روزافزون  و محبت  و آرامش  رحمت  خدا، براي شما طالب از درگاه٢
  

   دينان  بي  هلاكت و گناه
  ، مطالبي برايتان    مودهفر ما عطا     خداوند به    نجاتي كه    درباره  ، در نظر داشتم     اي عزيزان ٣

  ترغيـب  تـا شـما را     بنويسم آن ديگري بجاي  ، مطلب  بينم   مي   لازم   اما اكنون  . بنويسم
  جديترد، با   عطا ك  خود     مقدسين   به   خدا يكبار براي هميشه     حقيقتي كه    از آن   نمايم
  انـد و تعلـيم       وارد كليـسا شـده       بـا نيرنـگ      خدانشناس اي  زيرا عده ٤.  كنيد  دفاع  تمام
   دهيم  خواهد انجام    مي   دلمان   هر چه   توانيم  ، مي    از مسيحي شدن     ما پس   دهند كه   مي

   و گمـراه     دروغين   معلمين   هولناک اين   عاقبت.   الهي بترسيم    از مجازات    آنكه  بدون
، سر     ما عيسي مسيح    ، زيرا با سرور و خداوند يگانه         است   شده   تعيين   مدتها پيش  از
  .اند  برداشته  مخالفت به
 را بـار ديگـر        برخـي نكـات     خـواهم   دانيد، اما مي     را بخوبي مي     حقايق   اين  گرچه٥

  را از    اسـرائيل    قـوم    از آنكـه    دانيد، خداونـد پـس       مي   كه  همانگونه.  يادآوري نمايم 
و از خـدا    بودنـد      شـده   ايمـان    بي   كساني را كه     مصر رهايي بخشيد، تمام     سرزمين

 خدا فرشـتگاني      كه  كنم   يادآوري مي   همچنين٦.  كردند، هلاک ساخت    سرپيچي مي 
 ساختند، در تاريكي      آلوده   گناه   بودند، ولـي خود را به       زماني پاک و مقدس     را كه 
و »  سـدوم «، شـهرهاي      درضـمن ٧. وري فرا برسد   تا روز دا     فرموده   محبوس  مطلق

   انـواع   اهـالي آنجـا و شـهرهاي مجـاور، بـه          .  باشـيد    ياد داشته   را نيز به  »  عموره«

 
١ 



 ٦١٦

 آنها نابود شدند تا براي ما        ، همه   بنابراين.  بودند   جنسي آلوده    و انحرافات   شهوات
  نجـا گناهكـاران    در آ    ابدي وجـود دارد كـه        آتش   كه   عبرتي باشند و بدانيم     درس

  .شوند  مي مجازات
   خـود ادامـه    بـار بند و      و بي  فاسد زندگي     به   گمراه   معلمين   اينها، اين   با وجود همه  ٨

 نيـز   قـدرتي    مرجـع    هـيچ    مطيع  سازند؛ درضمن    مي   خود را آلوده    دهند، و بدن    مي
، » كائيـل مي « در حاليكـه  ٩. گيرنـد   مـي    باد مسخره    آسماني را به    نيستند و موجودات  

   خـود اجـازه     كرد، به    مي   برسر جسد موسي بحث     ، وقتي با شيطان      فرشتگان  رئيس
» ! فرمايد خداوند تو را توبيخ«:   گفت  فقط ؛ بلكهكند   بزند و اهانت  او تهمت نداد به

  گويند؛ ايشان كنند و ناسزا مي     مي  فهمند مسخره    نمي   را كه    هرچه   اشخاص  اما اين ١٠
  زننـد، و بـه      خواهد مـي     مي   دلشان   هر كاري كه     به  ، دست   فهم   بي  وانات حي  همچون

  .شتابند  مي ، بسوي نابودي و هلاكت  ترتيب اين
؛ ماننـد      را كـشت     برادرش  گيرند كه    مي  سرمشق»  قائن«، زيرا از       آنان   حال  واي به ١١
  عمل»  قورح« مانند   زد؛   هر كاري مي     به  ، دست    بخاطر پول   كنند كه   رفتار مي »  بلعام«

،    الهـي شـده     ، دچـار لعنـت       دليل   همين  به.  از دستور خدا سرپيچي كرد      كنند كه   مي
  .هلاک خواهند شد

هـاي    پيوندنـد، لكـه      شما مـي    جمع  هاي كليسايي، به     در ضيافت    كه   اشخاص  اين١٢
 خود را سير      و شكم  خندند  شرمي مي   با بي . كنند   مي   شما را آلوده    ناپاكي هستند كه  

 از    كـه   ابرهايي هـستند    همچون.  را بنمايند    ديگران  حال   رعايت   آنكه  كنند، بدون   مي
  هـاي آنـان     قـول .  بباراننـد   اي باران    قطره   آنكه  كنند، بدون   زمينهاي خشک عبور مي   

   دو بار طعم    اينان. دهند  ، ثمر نمي     ميوه   در موسم   درختاني هستند كه  . اعتباري ندارد 
  ، و بـار ديگـر وقتـي از مـسيح      بودند   در گناه   بار زماني كه  اند؛ يک      را چشيده   مرگ

 از خـود     تنها چيزي كـه   ١٣. از اينرو، بايد منتظر داوري خدا باشند      . شدند  روگردان
 از  كـه  ناپـاک دريـا     ماننـد كـف   ، درسـت   و رسوايي است گذارند، ننگ   برجاي مي 

  ، امـا سـرگردان       ستارگان   همچون  درخشان .دمان   باقي مي    بر ساحل   موجهاي خروشان 
  .شتابند  و تاريكي ابدي مي  سوي ظلمت  و بههستند

 افـراد     ايـن   كرد، از وضـع      زندگي مي    آدم   بعد از حضرت     نسل   هفت  كه»  خنوخ«١٤
و ١٥آيـد،      خـود مـي      هزار از مقدسين    بنگريد، خداوند با هزاران   «:  بود و فرمود    آگاه



 ٦١٧

   وحـشتناكي بـرخلاف      اعمـال    شود چه   فرمايد، تا مشخص    اوري مي  دنيا را د    مردم
   را بـه     ايشان  اند؛ آنگاه    او گفته    زشتي عليه    سخنان  اند و چه     داده   خدا انجام   خواست

  كنند و هرگـز بـه        مي   و شكايت    دائماً گله   ايشان١٦» . خواهد رساند   سزاي اعمالشان 
دهند؛ جسور     مي   خطور كند، انجام     فكرشان   به  هركار زشتي كه  .  نيستند  چيزي قانع 

   بدانند سودي از او عايدشان گذارند كه  مي  كسي احترام    به  و خودنما هستند و فقط    
  .شود مي
  

    پايداري  به دعوت
 ـ   يحـي مس ـداوند ما عيس  ـ خ  ولانـ رس  ، سخنان   زانـاي عزي ١٧  ـ ـ ي ـ  هـ را ب . دـاد آوري
   اميـال    مطـابق   اشخاصي پيدا خواهند شد كه     آخر    در زمانهاي   گفتند كه    مي  ايشان١٨

  همـين ١٩.  خواهنـد نمـود      را مـسخره    ناپاک خود رفتـار خواهنـد كـرد و حقيقـت          
 هوسـهاي     بـدنبال    فقـط   آنان. كنند   و جدايي ايجاد مي      شما تفرقه    بين  اشخاصند كه 

  .  نيست  ساكن  خدا در وجود ايشان خود هستند و روح
 يـاري     بنـا نماييـد، و بـه         ايمـان   ، زنـدگي خـود را بـر پايـه           زانـاما شما اي عزي   ٢٠

، وفادار بمانيـد و    شما كرده  خدا در حق بتي كه ـ مح  به٢١.  كنيد   عبادت  دسـالق  روح
، از روي     يحـ خداونـد مـا عيـسي مـس          باشيد كـه     زندگي جاودان   با صبر منتظر آن   

 در   تابيد كـه  ـاني بـش  ـمک كـس   ك  به٢٢.  خواهد فرمود    شما عنايت   ود به ـ خ  رحمت
   مجـازات    را از آتـش     گمراهـان ٢٣.  كنند  هـود غلب ـبرند، تا بر شک خ      ترديد بسر مي  

در .  نـشويد    كـشيده   وي گنـاه  ـ نيز بـس     خودتان  يد كه ـ باش  مراقبرهايي دهيد، اما    
نفـر   مت  آلـود ايـشان      گنـاه   سوزد، از اعمال     مي   گناهكاران   بر اين    دلتان   كه   حال  همان
  .باشيد

  
  دعاي تجليل

 خداوند ما عيسي     بوسيله   كه  اي است    خداي يگانه   ، برازنده    و عزت    جلال  تمام٢٥و٢٤
 تـا     و اقتدار از ازل      قدرت   و تمام    و عظمت   بلي، شكوه . دهد   مي   ما را نجات    مسيح

د و   دار   محفـوظ    و سـقوط     شما را از لغزش      قادر است    خداوند باد كه     ابد از آن    به
  . آمين.  خود حاضر سازد  باشكوه  در پيشگاه ، با شادي عظيم گناه  و بي عيب بي

  


